میراث آینه ها

-----------

نسیم صبحگاهی کتابی را بر دوش می کشد

می گیرم و ورق اش می زنم:
تجربه های ماسیده بر کاغذ

عشق های مانده در حروف فراموشکار

و تجربه های خزان زده ای

که با باد به سرزمین میراث ها می گریزند

میراث در واژه

با نفسِ رفته در سطر

عشق های لولنده در قطعه ها
و تصویرهای مانده در قاب شعری

که در وصف زندگی ناتمام مانده است

بر پردهء نقره فام آینه ای شکسته
بر دوش ها از کوچه می گذرد عمر

خدایان در امواج صدا گم می شوند

سنگ ها را تبدیل به شناسنامه می کنند

و شاعران

در تلاطم واژه هاشان به ماندگاری می اندیشند
حاصل عمرشان کتیبه ای است

که در بیستون نوشته اند:

هرکس، اگر ماندنی باشد، در قابی می ماند

و مدفن شما در آینه  هاست

وقتی تجسم جوانی 
خود را در آن تماشا کند

که شبی ابدی در راه است

و صدایمان که می کنید

پاسخمان را از طوفان در راه بشنوید

که ما
به رقص لولی وش اش
وکالت داده ایم.
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